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گروه سیاســت: محمدباقــر قالیباف با انتشــار توییتی 
خبــر از مثبت بودن تســت کرونایــش داد و گفت که 
در قرنطینه پیگیر کارهاســت. او تــا پیش از این اصرار 
داشت که در همه سفرها و بازدیدهایش پروتکل های 

بهداشتی کرونا ر ا رعایت کرده است...

گروه سیاست: سرانجام تهران ناچار به ورود به مسئله 
قره باغ شد. دیروز چهارشنبه سیدعباس عراقچی برای 
گفت وگو جهت پایان بخشــیدن به درگیری های قره باغ 
بین جمهوری آذربایجان و ارمنســتان، راهی باکو شد و 

در ادامه بناست به مسکو...

ورود رسمی ایران 
به مسئله قره باغ

قالیباف  هم
مبتلا شد

بعد  از  ناکامی چندباره آتش بس رخ داد آیا حق با روحانی بود؟

بزم شوالیه های بازار خاکستریکارشناسان از  اقدامات کاسبان تحریم ابراز نگرانی کردند
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کرونا هر روز مرگ بارتر 
از دیروز؛ فوت 415 نفر 

در 24 ساعت

تسریع در اجراى قانون 
انتشار و دسترسى

 آزاد اطلاعات

جنجالی به اسم 
تشویش اذهان عمومی!

زنگ خطر برای بایدن

داستان مرگ و زندگی برای ترامپ

انتخابــات  روز   تــا 
ایــالات  جمهــوری  ریاســت 
متحــده، حــدود ۱۸۰ میلیون 
را دارند  امــکان  این  آمریکایی 
از سیاســت های  که به یکــی 

کلان در آمریکا رأی دهند. این انتخابات تا حدی 
نشــان خواهد داد کــه آمریکا و جهــان مدرن 
ضد فاشیســم و نژادپرســتی، هنوز بر این میثاق 
پایبند اســت یا اینکه بــرای حفظ هژمونی خود 
بر جهان، با فاشیســم کنــار خواهد آمد! یا خود 
فاشیسم جدیدی را در قالب یك امپراتوری خشن 
نظامــی- اقتصــادی بر جهان تحمیــل خواهد 
کرد. صاحب این قلم نه سیاســت مدار اســت و 
نه جامعه شــناس؛ اما یك مشاهده گر با پشتوانه 
روان شناســی سیاسی است. ترامپ پدیده جدید 
و نا شــناخته ای برای بخشــی از مردم آمریکا و 
جهان است. او عامل تغییر است و آمده   تا قاعده 
بازی را به هم بزنــد و چهره فرهنگی و جهانی 
 .paradigm change آمریکا را متغیر کند؛ یعنی
از نظر روان شناســی فردی، دونالــد ترامپ به 
تمام معنی امروزی شــخصیتی غیر عادی است 
که بــا نُرم های معمول و شناخته شــده کنونی 
در علم روان شناســی، همخوانی ندارد. خیلی 
بیشــتر و فراتر از یك آدم به غایت خود شــیفته، 
مســئولیت ناپذیر،  برتری طلب،  خود مرکز بیــن، 
غیراجتماعــی و حتی ضداجتماعی و جاه طلب 
اســت. او نماینــده بخــش  به غایــت راســت 
ســرمایه داری آمریکاســت کــه چشــم دیدن 
هیــچ ملتی را خارج از میــدان نفوذ این بخش 
ســرمایه داری آمریکا تحمــل نمی کند. ترامپ 
تشکیلاتی خشن در سفید پوستان برتری طلب و 
درون حزب جمهوری خواه آمریکا  سازمان داده 
اســت که نه لینکلن، ریگان، بوش و مك کین را 
تحمل می کنند و نه اوبامای سیاه پوست و بایدن 
ســالخورده و میانه رو را. این گروه خشــن بسته 
(colt)، بیشــتر به فکر منافع فــوری اقتصادی 
و سیاســی و هـــژمونی گروه خودش اســت. 
ترامــپ در مرکــز این گروه، تمــام خصوصیات 
یك دیکتاتور قرن بیســتم را نشــان داده است. 
دیکتاتورهایی که هرکدام عامل تخریب شهرها 
و کشــتار میلیون ها انســان بی گناه شدند. البته 
دیکتاتور، تنها نیســت؛ آبشــخور دارد، پیروان و 
هواداران از جان گذشته دارد که خودشان را در 
او می بینند. این پیروان با یکی شــدن با دیکتاتور 
احســاس می کنند که خــود را پیــدا کرده اند. 
رئیس جمهــور ایالات متحده مثــل نقل و نبات 
دروغ می گویــد و از ایــن کار نه تنها احســاس 
شرم نمی کند، بلکه  از تحقیر و ترساندن دیگران 
ابایــی نــدارد و این شــیوه را بــرای هدف های 
خود مفید هم می دانــد. خیلی به پروفایل یك 
شخصیت سایکوپات نزدیك می شود. ایشان به 
دیکتاتورهای جهان امروز نزدیکی و علاقه نشان 
می دهد و به شخصیت هایی که مستقل هستند، 
به دیده دشمن نگاه می کند. سیستم فکری وی 
با آدم های عادی هم متفاوت است. ایشان فکر 
می کند شکست ناپذیر است و همیشه باید برنده 
باشد و داستان بیماری چند روزه او برای انحراف 
افــکار عمومی داخــل آمریکا از بحــران کرونا 
و بی کفایتی دســتگاه رهبــری او در کنترل آن   و 
بیشــتر در راستای نشــان دادن شکست ناپذیری 
او از بیمــاری و بحران هــای مختلف داخلی و 
خارجی بود. ایشــان می خواست نشان دهد که 
یــك بولدوزر پر قدرت اســت که فقــط به جلو 
می رود و ســر ایســتادن ندارد و هــر چیز مانع 
موفقیت او باشد، باید متلاشی شود. اگر احساس 
کنــد که در یك میدان بازنده   می شــود، حتما تا 
ســرحد مرگ عصبانی و کنترل ناپذیر می شود و 
به rage می رسد. در این حالت امکان دارد که یا 
به زندگی خودش پایان دهد یا اطرافیان نزدیك 
را مقصر این شکست و شرمساری بداند و با آنها 
تسویه حساب کند. بنابراین چند روز باقی مانده 
برای دونالد ترامپ داستان مرگ و زندگی است، 

به هوش باشید.
 * روان شناس ساکن مریلند

سرمقاله

حرف اول

 کدام نظارت بر  وکلا؟

خبــر تأســیس اداره کل نظارت 
بــر وکلا با اعلام معاون حقوقی 
و امــور مجلــس قــوه قضائیه 
رســانه ای شــد. در ایــن رابطه 

ملاحظاتی مترتب است:
۱. نظارت اصــولا امر مطلوبی اســت و افکار 
عمومی ســوگیری مثبتی بــه آن دارند؛ خصوصا 
دربــاره قضات و وکلا کــه با حقوق شــهروندان 
ســر و کار دارنــد، هر قــدر نظارت هــا کارآمدتــر، 
ضریــب  باشــد،  قاطع تــر  و  غیرتبعیض آمیز تــر 
اطمینان بخشــی عملکرد بازیگران عرصه عدالت 
قضائی بالاتر می رود و مآلا مردم راضی تر هستند. 
همین نظارت اگر با میزان قانون و تعادل بخشــی 
همراه نباشد، یا مداخله قلمداد می شود و ممکن 
اســت به ضد خود تبدیل شود یا از کارکرد اصلی 

گسسته شود.
۲. اینکه با فســاد وکیل قاطع و فوری برخورد 
شود و اینکه مالیات وکلا شفاف، دقیق و سنجیده 
بــوده و حق الوکاله ها تابع ضوابط باشــد و روابط 
آنهــا با مردم تابع قانون و در رصد نظارتی باشــد 
و دسترســی به وکیل تسهیل شود و همه مردم از 
امکان اخذ خدمات مشــاوره حقوقی و ســرویس 
وکالتی بهره مند باشــند و با هیــچ وکیل متخلفی 
مماشات نشــود، همه نشانه های توسعه حقوقی 
کشــور در مقیاس ملی و از جمله شــاخص های 
تسهیل دسترسی به عدالت و خیر عمومی است و 
هر خیرخواه شــهروندی که نگاه ملی را بر صنفی 
یا دستگاهی ترجیح می دهد، به اهمیت آن واقف 
بوده و تلاشــگران این عرصه را می ستاید. توسعه 
وکالت، تضمین حقوق شــهروندی است و هر قدر 
آزادانه تــر، حرفه ای تر،  باکیفیت تر،  تخصصی تــر، 
منضبط تر و مستقل تر باشد، مردم راضی تر هستند.
۳. مقنن در طراحی معماری بنای نظارتی وکلا 
به دو نقطه متمرکز است؛ اول اینکه وکیل، کارمند 
تلقی نشــود و دوم اینکه کانــون وکلا اداره تابعه 
زیر مجموعه قوه قضا نباشد. تمام آثار تقنینی مقنن 
تابع این مهم است که از دل این نظام تقنین، وکیل 
مستقل و آزاده برون آید تا بتواند در مقابل هرگونه 
قانون شکنی، حتی از ناحیه قاضی و ضابط دارای 
قدرت و زندان و کیفر، آزاد از سلسله مراتب و رها 
از ترس ابطال پروانــه، جلوی نقض حق  آزادی و 
عدالت قد علم کند. فلســفه تعادل و تفکیک قوه 
و کانون، خلاصه در این رویکرد تمایزبخش است 
که کارویژه هر کدام را جدا کرده اســت. چرا به این 

مهم بی توجهی می شود؟

صالح نقره کار . وکیل دادگسترى

اشکبوس طالبى*

ادامه در صفحه ۲

یادداشت

نکاتى درباره قرارگاه مدیریت و کنترل کرونا 

بــا توجه به اینکه ارائه طرح قــرارگاه مدیریت و 
کنترل کرونا در کشور در هشت ماه قبل در اسفندماه 
۱۳۹۸ و اوایــل همه گیــری کوویــد ۱۹ در فراینــد 
نظرخواهی از استادان چندرشته ای توسط این جانب 
با جزئیــات و محورهای عملیاتــی آن یعنی محور 
امنیت، محور لجســتیک و پشتیبانی و محور سلامت 
و اپیدمیولــوژی و ارتباطات آنهــا که به صورت مدل 
گرافیک نیز مشــخص شــده بود ارائه و در روزنامه 
«شرق» منتشر شده و بنا بر اطلاع از مرکز مطالعات 
استراتژیک ریاست جمهوری به جناب آقای روحانی، 
ریاســت محترم جمهور نیز ارائه شده است. بر خود 
لازم می دانم برای اجرائی کردن قرارگاه که می تواند 
آخرین امید بــرای کنترل و مدیریــت موفق کرونا و 
کاهش آسیب سلامتی و اقتصادی کشور باشد، بسیار 

به اختصار به نکاتی اشاره کنم.
۱- ارتبــاط ســه محــور فرماندهــی پیش گفته 
بســیار مهم اســت و در صورت پیاده ســازی ناقص 
آن جواب مناســب از این ســاختار گرفتــه نخواهد 
شــد. طبیعی اســت که تعهــد سیاســی عالی ترین 
مراکز سیاســت گذاری کشور از اولین ملزومات چنین 
اقدامی اســت که شکر خدا ایجاد شــده و شایسته 

است مستدام بماند.
۲- ایــن ســاختار نیازمنــد داشــتن تجربیات و 
دانش و مهارت فرماندهی و کاماندرینک اســت و با 
بوروکراســی معمولی نمی توان انتظار جواب کامل 
از آن داشــت؛ ازاین رو نیازمند اســتفاده از تجربیات 
و دانش اســتادان فرماندهی ستاد مشترک نیروهای 

مسلح خواهد بود.
۳- بــرای طراحی سیاســت ها، قــرارگاه نیازمند 
ســازماندهی مجــدد مبتنی بر دانش بین رشــته ای 
و  سیاســی  علــوم  از  متشــکل  چندرشــته ای  و 
سیاست گذاری عمومی و اجتماعی، جامعه شناسی، 
قوم شناســی، رفتارشناســی اجتماعی، علوم ادیان، 

علــوم اقتصادی، علوم سیاســت گذاری ســلامت و 
بهداشــت عمومی و اپیدمیولوژی و ویروس شناسی 
و... و استفاده از انجمن های علمی کشور و مطالعه 
هدفمند و بهره گیری آگاهانه و بومی سازی تجربیات 
جهانــی اســت. طبیعی اســت کــه ســازماندهی 
کارگروه هــای مختلــف علمی، در حداقــل زمان و 
با اســتفاده از بهترین های کشــور و بــدون توجه به 
مواضع جناحی افراد ولی بــا حفظ موازین صحیح 
امنیت ملی باید شکل بگیرد و تمامی شواهد لازم با 

نگاه چند عدسی یا مالتی لنز بررسی شود.
٤- سیاســت ها باید مبتنی بر شــناخت دقیق از 
رفتــار ویروس و میــزان مانــدگاری آن در میزبان و 
شرایط فعالیت آن و با محاسبه هزینه/ فایده و پیامد 
و عواقــب آن مبتنی بر تفکر منطقی و سیســتمیک 
طراحی شــوند و مدام بــا توجه به شــرایط امکان 

بازنگری و اصلاح داشته باشند.
٥- به نظر می رسد با توجه به پخش وسیع ویروس 
در کشور در شــرایط فعلی سیاست خودمحافظتی 
در کنــار و حتی بیشــتر از دیگر محافظتی باید محور 
سیاست ها قرار گیرد و امکانات خودمحافظتی برای 
همه آحاد مردم و نظارت و تشــویق آن فراهم شود. 
در این راســتا شناســایی موارد مشــکوک و آلوده و 
ایزوله کردن های سه هفته ای و قرنطینه های نقطه ای 
و محلی با امکان تأمین مایحتاج روزمره معیشــتی 
و امکانات بهداشــتی مانند ماسک استاندارد رایگان 
برای گروه های آســیب پذیر و ارزان برای عموم مردم 

می تواند انجام شود.
۶- شایســته خواهــد بود که یکــی از کانال های 
تلویزیونی و رادیویی به رســانه کنتــرل کرونا تبدیل 
شــود و مردم از یک منبع واحد مبتنــی بر دانش و 
تأیید مجامع دانشگاهی و حکومتی دارای صلاحیت 

مرتبط پیام ها و اخبار را دریافت کنند.
۷- بدون انجام و ارائه جواب تســت تشخیصی 
قابــل اعتماد با حداقل مــوارد منفی و مثبت کاذب 
و ســریع، حداقل در کمتر از ٤۸ ســاعت و با حجم 
متناســب برای پوشــش تمامی موارد مشــکوک و 
تماس های مشــکوک نمی توان به کنترل پاندمی در 

کشور امیدوار بود و این امکان باید فراهم شود.

یادداشت

سیاوش در آتش 

در یادداشت های گذشــته نوشتم که سودابه  چه 
حیله هایی برای به دام انداختن سیاوش به کار بست. 
پس از ناکامی سودابه در وانمودکردن به بچه افکندن 
و فاش شــدن قصه او، کاووس چنان به خشم آمد که 
فرمان داد ســودابه را ببرند، گردن زنند و ســودابه به 
کُشنده خود گفت من در پیشــگاه یزدان پاك چگونه 
سخن بگویم که کاووس در جهان دیگر گرفتار نگردد. 
این سخن به کاووس بازگفتند؛ شهریار ایران به اندیشه 
شــد که با دخت شاه هاماوران چه کند و با موبدان و 
ردان به مشورت بنشست و سرانجام آنان گفتند: «باید 
تصمیمی قاطع اتخاذ کنی که اگرچه فرزند عزیز است 
لکن دل شــاه باید آرام گیرد که بدگمانی، دل را سیاه 
گرداند، بهتر آن باشد که یکی از آن دو از آتش بگذرد 
که می تواند ســنگ محکی باشــد برای پالایش یکی 
و اثبــات گناه آن دیگرى که تو خــود نیکوتر می دانی 
سوگند چرخ بلند، آن اســت که بر بی گناهان گزندى 

نیاید».
کاووس ایــن رأى پذیرفــت و هــر دو  ایشــان را 
فراخواند و گفت دل او تاریك گشته و روشنی نپذیرد، 
مگر آنکه این اندوه پایان گیرد و تنها این معما را کلید 

آتش بگشاید.
ســودابه دیگربار از بیم آزمون آتش نالید و مویه 

کرد که من جز سخن راست نگویم.
جهاندار سودابه را پیش خواند/ همی با سیاوش 
به گفتــن نشاند/ســرانجام گفت ایمــن از هر دوان/ 
نگردد مرا دل نه روشن روان/مگر کآتش تیز پیدا کند/ 
گنه کرده را زود رســوا کند/چنین پاســخ آورد سودابه 
پیش/ که من راست گویم به گفتار خویش/فکنده دو 

کودک نمودم به شاه/ از این بیشتر کس نبیند گناه
سودابه با زارى گفت که شهریار ایران باید سیاوش 

را بیازماید تا آشکار شود چه کسی راه خطا پیموده.
ســیاوش آزرده از گفتار ســودابه، اظهار کرد: «اى 
شهریار، مرا دوزخ خوش تر است تا به مقابله پرداختن 

با زنی کــه آســان دروغ می گوید. اگر کــوه آتش در 
برابرم باشــد، آن را درنوردم با این امید که از این تنگنا 

بگریزم».
غمــی جانکاه بــر دل کاووس بنشســت که تاب 
ازدســت دادن هیچ یك از آن دو را نداشــت و با خود 
اندیشــید اگر هر یك از این دو، کشته شوند، دیگر چه 

کسی مرا شهریار خواهد خواند.
امــا خار خار ذهــن او را می آزرد کــه کدام یك به 
راستی پیمان نگه داشــته و کدام یك پیمان شکسته 
است و بهتر آن دانســت که به هر ترتیبی شده از این 
آشفته اندیشــی رهایی یابد. آن گاه به یکی از نزدیکان 
خود فرمان داد تا ســاروانی از دشــت صد کاروان را 
فراخواند. شــتران هیزم آوردند و همه مردم ایران به 
تماشا آمدند. هیزم ها را همانند دو کوه بلند قرار دادند 
و میان دو تل هیزم باریکه راهی به درازناى دو فرسنگ 
گشوده شد و کاووس را نیز در دل، آتشی فروزیده بود، 
آن گاه که فرمان داد بر هیزم ها آتش افکنند و دویست 
مرد آتش افروز بیامدند و در آتش ها دمیدند و به ناگاه 
شــب، رنگ و روشناى روز به خود گرفت، آن چنان که 
زمین از آســمان روشن تر شــد و مردمی که به تماشا 

ایستاده بودند، از بیم جان سیاوش می گریستند.
ســیاوش به نزد پدر رفت درحالی که کلاهخودى 
زرین بر ســر نهاده بود و جامه اى سراســر ســپید در 
بر داشــت و افسار اسبی ســیاه در دست که تیزتك و 
پرشتاب بود. سیاوش جامه خویش را به کافور آراسته 
بود، آن چنان که کفن سپید را بیالایند. شاهزاده ایرانی 
لبــی پرخنده داشــت و کاووس چهری پررشــك و با 
فرزند خویش به نرمی ســخن  گفت. ســیاوش پدر را 
گفت: «دل غمین مدار که چنین است گردش روزگار، 
اگر بی گناه باشم، بازوان مرگ را آن توان نیست که مرا 
در آغوش کشد و نیك می دانم به مهر و نیروى یزدان 
نیکوشناس نیکودهش از این کوه آتش آسیبی بر من 
وارد نخواهد آمد». ســیاوش با پدر سخن می گفت و 
مردم ایران زار می گریســتند و خروشی برخاسته بود 
که خراشــی بر دل ها بود و کاووس را با خشم، دشنام 
می دادند.  از دیگرسوى آواى خروش مردمان، سودابه 
را بــه خود آورد و از ایوان آن آتش افروخته را بدید و 

سیه آرزویی در دل بپرورد.

 حمید بهلولى*
 مهدى افشار

 پژوهشگر
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برادرگرامى جناب آقاى دکترکواکبیان
مصیبت وارده را به جناب عالى و همسر گرامى تسلیت 

عرض مى کنم و از خداوند سبحان براى آن مرحوم رحمت و 
غفران و براى شما و سایر بازماندگان صبر آرزومندم.

 مهدى رحمانیان

حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج سید رضا موسوى
مصیبت درگذشت خواهر گرامیتان را به جناب عالى تسلیت 
عرض مى کنم و از خداوند سبحان براى آن مرحومه رحمت 

واسعه و براى شما و سایر بازماندگان به ویژه مادر داغدارتان 
صبر و اجر آرزومندم.

 مهدى رحمانیان

وفادار   به راه پدریک سال از  درگذشت اعظم طالقانی گذشت  
در گفت وگو  با:  فائزه هاشمی، زهرا شجاعی

عاطفه علایی طالقانی، طیبه علایی طالقانی و فاطمه چهپور

برادرگرامى جناب آقاى منصور رنجبر
مصیبت درگذشت فرزند دلبندتان را خدمت جناب عالى و خانواده 
محترم صمیمانه تسلیت عرض مى کنیم. از خداوند متعال براى آن 

مرحوم علو درجات و براى شما صبر آرزومندیم.
محمد رضا رسولى- حسن کیوانلو

۷۵ سال بدون
جنگ جهانی

فریدون مجلسى
صفحه ۲صفحه  آخر


